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 الرحيم الرحمن  االله بسم

 انس با قرآن 
 وسلم فرمود: وآله وعليه االله پيامبر اكرم صلي

لضَّلالَةِ فاَدرُسُوا القُرآنَ فاَِنَّهُ  اِن اَرَدتُم عَيشَ السُّعَداءِ وَ مَوتَ الشُّهَداءِ وَ النَّجاةَ يَومَ الحَسرَةِ وَ الظِّلَّ يَومَ الحَرورِ وَ الهُدى يَومَ ا
 رَّحمانِ و حِرزٌ مِنَ الشَيطانِ و رجُحانٌ فِى الميزانِ كَلامُ ال

اگر زندگى سعادتمندان، مرگ شهيدان، نجات روز حسرت (قيامت)، سايه روزِ سوزان و هدايت در روز 
خواهيد، قرآن را ياد بگيريد كه آن سخن خداى مهربان است و سپرى است در مقابل شيطان و  گمراهى را مى

 0F1 .ى اعمالدر ترازو يعامل برتر
********************************** 

 )31عمران/ (آل رحَيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهُ  وَ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  يَـغْفِرْ  وَ  اللَّهُ  يُحْبِبْكُمُ   فاَتَّبِعُوني اللَّهَ  تُحِبُّونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  قُلْ 
 مهربان است. ي تان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده ا را دوست بدارد؛ و گناهانداريد، از من پيروى كنيد! تا خدا (نيز) شم بگو: اگر خدا را دوست مى

 
  1F2 محبت واقعى اين است

 ان نزول:ش
، آمده است: نخست اين كه جمعى در حضور »المنار«و »مجمع البيان« در باره آيات فوق دو شان نزول در تفسير

تر  كمها  آن هاى الهى در  به برنامه »عمل «، در حالى كهادعاى محبت پروردگار كردند وسلم وآله و عليه االله ليپيغمبر ص
 پاسخ گفت.ها  آن شد، آيات فوق نازل گرديد و به  ديده مى

آمدند و ضمن سخنان وسلم  وآله و عليه االله صليدر مدينه به حضور پيامبر  »نجران « ديگر اين كه جمعى از مسيحيان
گذاريم، به خاطر محبتى است كه به خدا داريم،  العاده احترام مى را فوقم السلا عليهخود، اظهار داشتند كه ما اگر مسيح 

 پاسخ گفت. ها  آن  آيات فوق نازل شد و به
يا ساير انبياء وسلم  وآله و عليه االله صلياسلام  همانگونه كه در شان نزول خوانديم گروهى بودند: كه دم از دوستى پيامبر

 سازد. كند و فرق آن را با محبت كاذب و دروغين روشن مى قعى را تبيين مىزدند، آيات فوق، مفهوم دوستى وا مى
تان را  داريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان بگو: اگر خدا را دوست مى«فرمايد: نخست مى

 ). ي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِ ( »ببخشد كه خدا آمرزنده مهربان است
يعنى محبت تنها يك علاقه قلبى ضعيف و خالى از هر گونه اثر نيست بلكه بايد آثار آن، در عمل انسان منعكس باشد، 

و وسلم  وآله و عليه االله صلي كه از پيامبرش اين است  ا انهكسى كه مدعى عشق و علاقه به پروردگار است، نخستين نش
 فرستاده او پيروى كند.

كشاند، البته ممكن  هاى او مى و خواسته »محبوب « در حقيقت اين، يك اثر طبيعى محبت است كه انسان را به سوى
ناچيز است كه  ها به قدرى گونه محبت هاى ضعيفى يافت شود كه شعاع آن، از قلب به بيرون نيفتد، اما اين است، محبت

دهد،  دارنده آن را با محبوب پيوند مى آثار عملى دارد، حتماً توان نام محبت بر آن گذاشت، يك محبت اساسى حتماً نمى
 دارد. هاى او به تلاش پرثمر وامى و در مسير خواست

                                                 
 41صجامع الأخبار(للشعيري) ـ ۱
 به بعد انتخاب شده است. 512صفحه  2 تفسير نمونه جـ اين بخش از 2
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ى در آن يافته به خاطر اين است كه كمال دليل اين موضوع روشن است، زيرا عشق و علاقه انسان به چيزى حتماً
ورزد، بنا بر اين، عشق انسان به خدا به خاطر  است، هرگز انسان به موجودى كه هيچ نقطه قوتى در آن نيست، عشق نمى

ها و دستورهايش نيز كامل  چنين وجودى، تمام برنامه اين است كه او منبع و سرچشمه اصلى هر نوع كمال است، مسلماً
ها، سرباز زند، و اگر سرباز  ت انسانى كه عاشق تكامل و پيشرفت است از آن برنامهاست، و در اين حال چگونه ممكن اس

 زد، آيا نشانه عدم واقعيت عشق و محبت او نيست؟
گويد،  پاسخ مى وسلم  وآله عليه و االله صلياين آيه نه تنها به مسيحيان نجران، يا مدعيان محبت پروردگار در عصر پيامبر 

كه شب و روز دم از عشق پروردگار يا عشق و  ها آنقرون است،  ق اسلام براى همه اعصار وبلكه يك اصل كلى در منط
ندارند،  ها  آن زنند اما در عمل، كمترين شباهتى به  محبت پيشوايان اسلام و مجاهدان راه خدا و صالحان و نيكان مى

 مدعيان دروغينى بيش نيستند.
مؤمنان  ، امير وسلم وآله عليه و االله صليين حال قلب خود را مملو از عشق خدا، پيامبر اند، با ا كه سر تا پا آلوده گناه ها  آن 

دانند، و يا عقيده دارند كه ايمان و عشق و محبت تنها به قلب است و ارتباطى با عمل  و پيشوايان بزرگ مىالسلام  عليه
 ند. ا انهندارد، از منطق اسلام به كلى بيگ

 نقل شده كه فرمود:السلام  عليهمام صادق از ا »معانى الاخبار «در
 .»دارد كند، خدا را دوست نمى كسى كه گناه مىـ   ما احب اللَّه من عصاه«

 سپس اين شعر معروف را قرائت فرمود:
 تعصى الاله و انت تظهر حبه       هذا لعمرى فى الفعال بديع

 لو كان حبك صادقا لاطعته       ان المحب لمن يحب مطيع
به جانم سوگند، اين كار عجيبى است! اگر محبت  ـ نمايى كنى، با اين حال اظهار محبت او مى يت پروردگار مىمعص «

 .»كند دارد، از فرمان او پيروى مى زيرا كسى كه ديگرى را دوست مى ـ كردى تو صادقانه بود، اطاعت فرمان او مى
 قرآن در جمله

 گويد: مى » نوُبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُ «
دارد و به دنبال اين  اگر محبت خدا داشتيد و اثرات آن در عمل و زندگى شما آشكار شد خداوند هم شما را دوست مى

 كند. بخشد و شما را مشمول رحمتش مى تان را مى گردد، گناهان دوستى، اثراتش در مناسبات او با شما آشكار مى
پايان و به هر موجودى كه در  يل دوستى متقابل خداوند نيز روشن است، زيرا او وجودى است از هر نظر كامل و بىدل

 مسير تكامل گام بر دارد بر اثر سنخيت پيوند محبت خواهد داشت.
را دعوت  باشد، زيرا هر محبتى دارنده آن  تواند وجود داشته شود كه محبت يك طرفه نمى از اين آيه ضمنا روشن مى

نيز به او علاقه  »محبوب « هاى واقعى محبوب گام بردارد و در چنين حالى به طور قطع، در راه خواسته كند كه عملاً مى
 كند. پيدا مى

، همواره اطاعت فرمان محبوب كند، ديگر گناهى براى او باقى »محب « ممكن است در اينجا سؤال شود كه اگر شخص
 نخواهد داشت. يتموضوع » يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  « س جملهماند كه بخشوده شود، پ نمى

شخص محب استمرار بر  ممكن است اين جمله اشاره به بخشش گناهان سابق باشد و ثانياً در پاسخ بايد گفت: اولاً
هاى  اطاعتكند، ولى ممكن است بر اثر طغيان و غلبه شهوات، گاهى لغزشى از او سرزند كه در پرتو  معصيت محبوب نمى

 مستمر او بخشوده خواهد شد.
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  *** نكته: دين و محبت
 »خصال « در روايات متعددى از پيشوايان اسلام نقل شده كه دين چيزى جز محبت نيست، از جمله در كتاب

 نقل شده كه فرمود:السلام  عليهاز امام صادق  »كافى «و
آيا دين جز محبت است، و سپس آيه فوق را تلاوت  ـ  حِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِيهل الدين الا الحب ثم تلا هذه الاية إِنْ كُنْتُمْ تُ  «

 .»فرمود
منظور از اين روايات اين است كه روح و حقيقت دين همان ايمان و عشق به خدا است ايمان و عشقى كه شعاع آن، 

گيرند، و اثر بارز و روشن آن  آن قرار مىهاى تن تحت تاثير  كند و همه اعضاء و دستگاه تمام وجود انسان را روشن مى
 پيروى از فرمان خدا است.

*** 
قُلْ ( »اطاعت كنيد خدا و فرستاده او را بگو: «فرمايد: در آيه بعد، بحثى را كه در آيه قبل آمده بود تعقيب كرده، مى

 ). أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ 
 اثبات كنيد. ا اطاعت از فرمان او و پيامبرش اين محبت را عملاًبنا بر اين چون شما مدعى محبت او هستيد بايد ب

 ). فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِريِنَ ( »سرپيچى كنند، خداوند كافران را دوست ندارد ها  آن  اگر «افزايد: سپس مى
را دوست ندارد، زيرا محبت يك طرفه  ها  آن  هم دهد كه محبت خدا را ندارند، بنا بر اين خدا نشان مى ها  آن  سرپيچى

 معنى است. بى
از هم جدا   وسلم وآله عليه و االله صليشود كه اطاعت خدا و پيامبر  استفاده مى » أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ  «از جمله ضمناً

جا سخن از  بود و در اين وسلم  وآله عليه و االله صلينيستند، به همين دليل در آيه قبل تنها سخن از پيروى و اطاعت پيامبر 
  هر دو است.

2Fها ها و پيام نكته

1 
 ها: نكته

هركس از پيامبر پيروى » مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ «خوانيم:  لزوم اطاعت از او، در قرآن مى درباره جايگاه پيامبر و
بيعت با تو بيعت با » إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنَّما يبُايِعُونَ اللَّهَ «خوانيم:  كند، قطعاً از خدا پيروى كرده است. در جاى ديگر مى

 خداست.
 ها: پيام

 »إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي«شود.  هر ادعايى با عمل ثابت مى ـ1
 ليس للانسان الاّ ما سعى     كار با سعى است نى با ادعا

 (آرى، اسلام منهاى روحانيت واقعى، محكوم است.)» فاَتَّبِعُونِي«مان به خدا، پيروى از اولياى خداست. ى اي لازمه ـ2
 »تُحِبُّونَ ... فاَتَّبِعُونِي« ى محبت او سست است. هر كس در عمل سست است، در حقيقت پايه ـ3
 »نَ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّو «در راه اصلاح جامعه، از عواطف كمك بگيريم.  ـ4
 »فاَتَّبِعُونِي«عمل، سخن و سكوت رسول خدا، حجت و قابل پيروى است.  ـ5

                                                 
 به بعد انتخاب شده است. 498صفحه  1 ـ اين بخش از تفسير نور ج1
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 »قُلْ ... فاَتَّبِعُونِي«چرا براى غير معصوم، حكيمانه نيست.  چون و پيامبر معصوم است، زيرا فرمان پيروى عام و بى ـ6
 »فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ « پيروى كنيد.خواهيد خداوند شما را دوست بدارد، بايد از رسول اللّه  اگر مى ـ7
 »فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ «تواند به جايى برسد كه رضاى او، رضاى خدا و پيروى از او، پيروى از خدا باشد.  انسان مى ـ8
تُحِبُّونَ ... فاَتَّبِعُونِي «ار است. گز امتياز دين الهى بر قوانين بشرى، وجود عنصر محبت، الگوى عملى و صلاحيت قانون ـ9

 »يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 
دريافت مغفرت، بهترين پاداش براى مؤمنان است.  ها، پاداشِ معنوى است. محبوبيت نزد خدا و بهترين پاداش ـ10

 »يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ «
 »يُحْبِبْكُمُ ... يَـغْفِرْ لَكُمْ « ها و برخورد با عفو و رحمت است. ى دوستى، سرپوش گذاردن روى بدى نشانه ـ11
 »فاَتَّبِعُونِي ... يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ «ى آمرزش گناهان است.  كارهاى نيك، مايه ـ12
 »فاَتَّبِعُونِي ... يَـغْفِرْ لَكُمْ «اطاعت وپيروى از پيامبر، موجب دريافت عفو الهى است.  ـ13

 ر باره اين آيهد اي از مطالب آيت االله جوادي آملي گزيده
آيه بر اين اشد و از وسلم  وآله عليه و االله صلي محب خدا كسي است كه دوستدار دين و پيك خدا و پيرو رسول خداـ 1
آيد كه اگر كسي بخواهد محبوب خدا شود بايد پيرو حبيب او باشد و اطاعت حبيب االله انسان را محبوب خدا  مي
 د.ساز مي

3F

1 
اي را به دستور او انجام دهد، به همين جهت  محبت به راهنما نيازمند است، تا هر برنامه انسان براي پيمودن راهـ 2

دهد كه به مردم بگويد اگر دوستدار خدا هستيد، از من پيروي كنيد، تا محبوب او  خداوند به حبيب خود فرمان مي
 .شويد
) و سرانجام، حبيب به معناي محبوب پيروي از حبيب خدا انسان را نخست حبيب خدا (حبيب به معناي محبـ 3
 كند. مي

پيام محبت است  از آن جهت كه حبيب االله است، رسالتش ابلاغوسلم  وآله و عليه االله صلي وجود مبارك رسول خداـ 4
 دهد. اسوه علمي و عملي سالكان است، به امت خود محبت را درس مي   و چون سيره علمي و عملي آن حضرت

4F

2 
، تعامل متقابل دارند. مقداري از محبت مايه پيروي است و بخشي از پيروي مايه ازدياد محبت. اين محبت و پيرويـ 5

؛ و چون پيروي دستورهاي مستقيم يا غير ؟»هل الدين إلاّ الحبّ «هماهنگي ناگسستني مصحح آن تعبير رايج است كه 
ازدياد آن از سوي سوم است، پس عنصر سو و كاشف آن از سوي ديگر و زمينه  مستقيم الهي، محصول محبت از يك

السلام به دست حضرت ختمي  عليهم جا كه نصب و نص بر امامان معصوم كند و از آن محوري دين را محبت تأمين مي
مقتضي محبت اهل بيت است، زيرا وسلم  وآله و عليه االله صلي به امر خداي سبحان صورت پذيرفت، پيروي از پيامبر  نبوت

5Fبر حذر داشت.ها  آنن را به موالات آنان فراخواند و از معادات با همگا  آن حضرت

3 

                                                 
  595ـ صفحه  5د جل  تسنيم،ـ 1

  39ـ صفحه  14جلد   تسنيم،ـ 2

  74ـ صفحه  14جلد   تسنيم،ـ 3
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6Fاز پيامبر است اطاعتاطاعت از امامان معصوم مانند 

1 
السلام) نباشد، به بهشت وارد نخواهد  (عليه طبق برخي روايات اگر كسي خدا را اطاعت كند؛ ولي محب اميرمؤمنان

 سلم و آله و عليه االله صلي آيه مورد بحث معيار محبت را پيروي از رسول خدا شد، چون در حقيقت خدا را فرمان نبرده، زيرا
 السلام) را بسان جان پيامبر (عليه ، وجود مبارك اميرمؤمنان)آيه مباهله( سوره آل عمران 61آيه دانسته است و نيز در 

نباشد، پيرو و محب حبيب ) السلام (عليه منانمعرفّي فرمود، بنابراين اگر كسي محب و پيرو اميرمؤ سلم و آله و عليه االله صلي
 نيست، در نتيجه پيرو خدا نيز نخواهد بود. سلم و آله و عليه االله صلي  خدا، حضرت رسول

 السلام) نور واحد و داراي پيام واحدند و وجود مبارك اميرمؤمنان (عليهم از سوي ديگر، چون عترت طاهره
اند و انفكاك  عترت اطهار جان حضرت ختمي نبوت ي است، همه سلم و آله و عليه االله صلي  االله السلام) نفس رسول (عليه

السلام)  (عليهم ) است، پس هر يك از عترت طاهرهنؤُمِنُ ببَِعضٍ ونَكفُرُ ببَِعضالسلام) از يكديگر مصداق ( (عليهم عترت طاهره
 چنين حكمي دارد.

 اطاعت از نائب امام
سلم است؛ از طرفي امام معصوم دستور  و آله و عليه االله معصوم مانند اطاعت از پيامبر صلي همانطور كه آمد اطاعت از امام

 شود. الشرايط داده است كه به دو نمونه از روايات آن اشاره مي به اطاعت از فقطه جامع
الشـريف   جـه فر تعالي االله عصرعجل كند كه حضرت ولي توقيع شريفي كه مرحوم صدوق از اسحاق بن يعقوب نقل ميـ 1

 شان نوشتند: هاي او به خط مبارك در پاسخ به پرسش

ــ در رويـدادهايي كـه اتفـاق      ةُ اللَّهِ عَلَيْهِموَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فاَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فإَِنَّـهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أنَاَ حُجَّ «

7F».ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم مراجعه كنيد زيرا آنافتد به راويان حديث ما  مي

2   

انـد كـه بـه وضـوح      اي فرمـوده  را بـه گونـه  » أنَاَ حُجَّةُ اللَّـهِ «و » فإَِنَّـهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ «السلام دو جمله  حضرت مهدي عليه

م است. يعنـي فقيهـان نايـب عـام امـام زمـان       رساند حكم راويان حديث كه همان فقيهان هستند مانند حكم خود اما مي

 السلام در بين مردم هستند. عليه

  معروف است: حنظله ي عمربن مقبولهالسلام نقل شده و به  امام صادق عليهحضرت حديثي كه از  ـ2
أَحْكَامَنَا فَـلْيـَرْضَوْا بِهِ حَكَمـاً فـَإِنِّي قـَدْ جَعَلْتـُهُ عَلـَيْكُمْ حَاكِمـاً  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَـنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلنَِا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ «

نـَا رَدَّ وَ الـرَّادُّ عَ  نـَا الـرَّادُّ عَلـَى اللَّـهِ وَ هُـوَ عَلـَىفـَإِذَا حَكَـمَ بِحُكْمِنـَا فَـلـَمْ يَـقْبـَلْـهُ مِنْـهُ فإَِنَّمَـا اسْـتَخَفَّ بِحُكْـمِ اللَّـهِ وَ عَلَيـْ ـرْكِ باِللَّـه لَيـْ ـ   حَـدِّ الشِّ
شناسـد بـه حكومـت او رضـايت      كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مي هركس از شما حديث ما را نقل مي

دهيد همانا من او را حاكم شما قرار دادم پس وقتي او به حكم ما حكم كرد اگر قبول نشود، سبك شمردن حكـم خـدا و   
8F».رد خداست و آن در حد شرك به خداسترد بر ماست و رد ما 

3  

                                                 
 به بعد انتخاب شده است. 43صفحه 14، جلد ـ اين مطلب از تفسير تسنيم1

إعلام الورى بأعلام ـ   469ص 2جالاحتجاج ـ   380ص 75و ج  180ص 53و  ج 90ص 2جبيروت)  -بحار الأنوار (ط ـ   140ص 27ج هالشيع وسائل .2

 2جالـدين   كمـال ـ   531ص 2ج ئمة معرفة الأ الغمة في كشفـ   290صللطوسي  الغيبةـ  1113ص 3ج  ،الجرائح و  الخرائجـ   452صالقديمة)  -الهدى (ط 

 122صالأنوارالمضيئة  منتخبـ  483ص

ـ   311ص 17جالوســائل  مســتدركـــ  136ص 27ج و 34ص 1جالشــيعة  وســائلـ   301و ص 218ص 6جالأحكــام  تهــذيبـــ  67ص 1جالكــافي  .3
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 فقيه در اصطلاح امروز همان شخصي است كه در حديث با تعبير عارف به احكام معرفي شده است.
ي مـردم مراجعـه بـه     السلام و در صورت دسترسي نداشتن به معصـوم، وظيفـه   معصوم عليهامام وقتي در زمان حضور 

ي مـردم مراجعـه بـه چنـين      ت كه معصوم حضور ندارد به طريـق اولـي وظيفـه   الشرايط است، در زمان غيب فقيهان جامع
 باشد. فقيهاني مي

 اند: االله عليه در باره اين روايت فرموده حضرت امام خميني رحمت
كرد، و  السلام در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى المؤمنين عليه طور كه حضرت امير همان«

مطلـق   "ولـى امـر  "السـلام هـم چـون     ها اطاعت كنند، حضرت امام صادق عليه ان وظيفه داشتند كه از آنعموم مسلمان
و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه  ..تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. مى ...باشد مى

 9F1.»نداردفقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط 
را همطراز حكومت امام معصوم  هيفق يول اريحدود اخت هيعل االله رحمت ينيامام خمبا عنايت به همين موضوعات 

 :فرموده است شاني. ادانست يم
السلام بود يا اختيارات  وسلم بيشتر از حضرت امير عليه وآله عليه االله توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم صلي اين«

 ».  السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است علي عليه حكومتي حضرت
چه در مجلس خبرگان در باب قلمرو  از آنعليه  االله خميني رحمت، امام 12/9/58در پس از رفراندم قانون اساسي 

و  شمار آورد به از تصويب گذشت، خشنود نبود و اين تصميم خبرگان را فرايند جوسازي مخالفان اختيارات ولايت فقيه
 :فرمود
كه در اين قانون اساسى يك مطلبى ـ و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام  اين« 

كه  كه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند ـ اين اختيارات دارد و آقايان براى اين
ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون 

بيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى  اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمى
 10F2.» ر قرار داده استاست، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولى امر قرار داده است و اسلام او را ولى ام

پرسي قانون اساسي  زماني فرمود كه بيش از دو ماه از تصويب و همهعليه  االله خميني رحمتاين سخن را امام 
 گذشت.  نمي

ديگري ديدگاه روشن خود را درباره ولايت فقيه و حوزه اختيار رهبري متعدد ، در موارد عليه االله خميني رحمت امام
 اي مرقوم فرمود: االله خامنه نامه به رئيس جمهور وقت حضرت آيت از جمله در .فرمودبيان 
است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم  سلم و وآله عليه اللَّه صلى اللَّه اى از ولايت مطلقه رسول حكومت، كه شعبه«

شود، ناشى از عدم  ا گفته مىچه گفته شده است تا كنون، و ي ... آن بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است
  11F3 .»شناخت ولايت مطلقه الهى است

                                                                                                                                                                                     
 133ص 4جاللآلي  عوالي

 92عليه؛ ولايت فقيه، حكومت اسلامى ص االله امام خميني رحمت .1

 464، ص11 يفه امام، جصح .2

 452، ص20 صحيفه امام، ج .3
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12Fالسلام عليهم و آل اووسلم  وآله وعليه االله صلي جدايي ناپذيري حب االله و پيروي از رسول االله

1 
 خوانيم: در روايات مي

لآية: (قُل إن كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ فاَتَّبِعوني : من رغب عن سنّتي فليس منّي؛ ثمّ تلا هذه اوسلم وآله و عليه االله صلی  قال رسول االله ـ1
 يُحبِبكُمُ االله... ).

هر كس از سنت من روي بگرداند از من نيست، سپس اين آيه را تلاوت «وسلم فرمود:  وآله و عليه االله رسول اكرم صلي
 13F2»فرمود...
 سلم نهي شده است. و آله و عليه االله صلي اروايت با استشهاد به آيه مورد بحث، از سرباز زدن از سنت رسول خداين در 
  السلام): ... فقال تبارك و تعالي في التحريض علي اتبّاعه [الرسول (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه عن أبي جعفر ـ2
يغَفِر لَكُم ذُنوبَكُم).  فاَتَّبِعوني يُحبِبكُمُ االلهُ و سلم] و الترغيب في تصديقه و القبول لدعوته: (قُل إن كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ  و آله و عليه االله صلي

 سلم محبّة االله و رضاه غفران الذنوب. و آله و عليه االله صلي  فاتباعه
سلم و رغبت دادن آنان به تصديق  و آله و عليه االله تبارك و تعالي در برانگيختن مردم براي تبعيت از پيامبر صليخداوند «

داريد، از من پيروى كنيد! تا خدا (نيز) شما را دوست  بگو: اگر خدا را دوست مى"در كتابش فرمود: و قبول دعوت ايشان 
سلم موجب جلب  و آله و عليه االله پيامبر صليپس تبعيت از  "مهربان است. ي تان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده بدارد؛ و گناهان

 14F3.»محبت خدا و رضايت او و بخشيده شدن گناهان است
را محبت سلم  و آله و عليه االله صلي السلام) بر پايه آيه مورد بحث، پيروي از رسول خدا (عليه ايت دوم، امير مؤمناندر رو

 اند. خدا و رضايت او را مايه بخشايش گناهان دانسته
مُ االله) قال: علي البرّ و التقوي و التواضع و في قوله: (قُل إن كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ فاَتَّبِعوني يُحبِبكُ سلم  و آله و عليه االله صلي عن النبي ـ3

 ذلةّ النفس.
فرمود:  (قُل إن كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ فاَتَّبِعوني يُحبِبكُمُ االله)نقل شده است كه درباره آيه سلم  و آله و عليه االله از نبي خدا صلي

15Fت.(منظور اطاعت) بر نيكي و تقوا و تواضع و ذليل نمودن نفس (ترك گناه) اس

4 
) از آيه مورد بحث، برّ و تقوا و فاَتَّبِعونيدر تفسير (سلم  و آله و عليه االله صلي  طبق سومين روايت، رسول گرامي اسلام

 اند. دانسته تبعين و اطاعتتواضع و ذلتّ نفس را محور 
اُسوة لمن تأسّي و عزاء لمن تعزّي؛ و أحبّ فإنّ فيه  سلم و آله و عليه االله صلي السلام): فتأسّ بنبيّك الأطيب الأطهر عن علي(عليه ـ4

بطنا؛ً العباد إلي االله المتأسّي بنبيّه و المقتصّ لأثره. قضم الدنيا قضماً و لم يعرها طرفا؛ً أهضم أهل الدنيا كشحاً و أخمصهم من الدنيا 
اً فحقّره و صغر شيئاً فصغّره و لو لم يكن فينا عرضت عليه الدنيا فأبي أن يقبلها؛ و علم أنّ االله سبحانه أبغض شيئاً فأبغضه و حقّر شيئ

 إلاّ حبُّنا ما أبغض االله و رسوله و تعظيمنا ما صغّر االله و رسوله لكفي به شقاقاً الله و محادّة عن أمر االله.
كن، كه اقتدا  ـ كه درود خدا بر او و آلش باد ـ ترت تر و پاكيزه به پيامبر پاك«السلام فرمود:  لمؤمنين علي عليهاامير

وجودش براى هر كه بخواهد به او اقتدا كند سر مشق است، و براى آن كه تسلّى جويد در زندگى به آن حضرت تسلىّ 
از دنيا به حد اقل  .ترين بندگان نزد خدا كسى است كه به پيامبر اقتدا كند و قدم جاى قدم او بگذارد است، و محبوب

                                                 
 به بعد انتخاب شده است. 75صفحه 14تسنيم، جلد ـ اين قسمت از تفسير 1

 178، ص2الدر المنثور، جـ 2

 178، ص2الدر المنثور، جـ 3

 26، ص8الكافي، جـ 4
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ترين آنان از دنيا بود. دنيا به او ارائه شد اما از  قناعت كرد، و ديده براى تماشاى آن باز نكرد. لاغرترين اهل دنيا، و گرسنه
مقدار  پذيرفتنش امتناع كرد، چيزى را كه دانست خدا دشمن دارد او هم دشمن داشت، و هر چه را حق خوار و بى

چه را پروردگار كوچك شمرده او هم كوچك شمرد. اگر در وجود ما جز  مقدار دانست، و آن ار و بىدانسته بود او هم خو
اند وجود  چه را كه خدا و رسول كوچك شمرده چه كه خدا و رسول دشمن دارند نبود، و بزرگ شمردن آن محبت آن

 16F1.»نداشت، همين براى ستيزگى ما با خدا و سرپيچى ما از فرمانش بس بود
السلام) در بياني نوراني كه در واقع بسان شرح آيه مورد بحث است،  (عليه يه روايت چهارم، امير مؤمنانبر پا
 داند كه به حبيب خدا اقتدا و از آثار او پيروي كند. را در پيشگاه الهي كسي مي ها ناترين انس محبوب

توانند تعليم بدهند و  تنها رسولان الهي مياي زندگي كند كه از آن لذّت ببرد و لذّت محض را  انسان بايد به گونه
  السلام) همان آموزگاري است كه راه لذّت بردن از حيات را با تبيين سيره رسول اكرم (عليه مؤمنان امير

 :رو فرمود كه (دنيا) است، از اين» رأس كلّ خطيئة«دهد و آن راه همان دوري كردن از  نشان ميسلم  و آله و عليه االله صلي
داشتيم جز همين كه محبوب ما مبغوض خدا و رسول اوست، در مخالفت و عناد ما با خدا كافي  ا هيچ عيبي نمياگر م
 بود.

السلام): ...ثم تلا: (قُل إن كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ فاَتَّبِعوني يُحبِبكُمُ االله) ثم قال: يا حفص! الحبّ أفضل من  (عليه عن أبي عبداالله ـ5
 الدنيا و والي غيرنا و من عرف حقّنا و أحبّنا فقد أحبّ االله تبارك و تعالي. الله! ما أحبّ االله مَن أحبّ الخوف. ثمّ قال: و ا
دوستى برتر از ترس است. به خدا سوگند اي حفص؛ «السلام پس از تلاوت آيه (مورد بحث) فرمود:  امام صادق عليه

را دوست ندارد، و هر كه حقّ ما را بشناسد و ما را دوست كسى كه دنيا را دوست بدارد و دوستدار غير از ما باشد خدا 
 17F2.»دارد بدارد در واقع خدا را دوست مى

 السلام) در مقام تبيين آيه مورد بحث، حب دنيا و موالات غير اهل بيت (عليه بر پايه روايت پنجم، امام صادق
 اند. را مصداق محبت خدا دانسته السلام) را منافي با محبت خدا، و معرفت و محبت نسبت به ايشان (عليهم

السلام) في صحيفة أخرجها لأصحابه:... و من سرّه أن يعلم أنّ االله يحبّه فليعمل بطاعة االله و ليتّبعنا. ألم  (عليه عن أبي عبداالله ـ6
غفِر لَكُم ذُنوبَكُم). و االله! لايطيع االله عبد أبداً إلاّ (عزّ و جلّ) لنبيّه: (قُل إن كُنتُم تُحِبّونَ االلهَ فاَتَّبِعوني يُحبِبكُمُ االلهُ ويَ  يسمع قول االله

 أبغضنا؛ و لا و أدخل االله عليه في طاعته اتبّاعنا؛ و لا و االله! لا يتبعنا عبد أبداً إلاّ أحبّه االله؛ و لا و االله! لا يدع أحد اتبّاعنا أبداً إلاّ 
 في النّار؛ و الحمد الله ربّ العالمين! أخزاه االله و أكبّه علي وجهه االله! لا يبغضنا أحد أبداً إلاّ عصي االله؛ و من مات عاصياً 

طاعت خدا نمايد و پيرو ما ه دارد عمل ب هر كس مايل است بداند خدا دوستش مي«السلام فرمود:  امام صادق عليه
)  فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ «فرمايد:  اى سخن خدا را كه به پيامبرش مي باشد نشنيده

خدا هيچ ه دهد نه ب كه خداوند در اطاعت او پيروى ما را قرار مي كند مگر اين اى اطاعت خدا را نمى خدا هيچ بندهه قسم ب
كه ما را  كند مگر اين يروى ما را رها نمياى پ خدا هيچ بندهه كه خدا دوستش دارد نه ب شود مگر اين اى پيرو ما نمي بنده

كه مخالفت با خدا كرده و هر كس در حال مخالفت با خدا  خدا دشمن با ما نيست احدى مگر اينه دارد نه ب دشمن مي
18F».افكند رو در آتش ميه گرداند و ب بميرد او را خوار مي

3 
 بيت محبوب خداست و مبغض اهل السلام) (عليهم بر اساس ششمين روايت، مطيع خدا و تابع اهل بيت

                                                 
 160نهج البلاغه، خطبه ـ 1

 129، ص8الكافي، جـ 2

 14، ص8الكافي، جـ 3
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السلام) در روايتي ديگر عصيان را با محبت خدا ناسازگار  (عليه السلام)، عاصي و مبغوض خداست. امام صادق (عليهم
 اند: دانسته: ما أحب االله (عزّ وجلّ) من عصاه؛ و در تبيين اين حقيقت چنين فرموده

 لو كان حبّك صادقاً لأطعته  إنّ المحب لمن يحبّ مطيع ل بديعتعصي الإله و أنت تظهر حبّه  هذا محال في الفعا
خدا را معصيت كنى و اظهار محبت او نمائى؟! بجانت قسم كه اين در ميان كارها بسى عجيب است! اگر دوستيت «

 19F1.»شك فرد محب مطيع و فرمانبردار محبوب است كردى! كه بى بود اطاعتش مى صادقانه مى
  :تي همچونبر اين اساس، روايا

  .حبّ عليّ بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيّئة و بغضه سيّئة لا تنفع معها حسنة
رساند و دشمني با او گناهي  اي است كه با آن هيچ گناهي ضرر نمي السلام حسنه محبت علي بن ابي طالب عليه«

 20F2.»بخشد است كه با داشتن آن هيچ كار خيري سود نمي
  :و نيز حديث

و قال: يا محمّد! االله العليّ الأعلي يقرأ عليك السلام و قال: محمّد نبي رحمتي و  سلم و آله و عليه االله صلي  ئيل علي النبينزل جبر 
 .عليّ مقيم حجّتي لا اُعذّب من والاه و إن عصاني و لا أرحم من عاداه و إن أطاعني

اي محمد خداوند بزرگ عالي مرتبه به تو سلام « د سلم نازل شد و عرض كر و آله و عليه االله جبرئيل بر پيامبر صلي
ست و على مقيم حجت من، دوستدارش را عذاب نكنم گر چه گناه من ا محمد پيغمبر رحمت من: فرمايد رساند و مي مي

21F».دشمنش رحم نكنم گرچه فرمانم برده ورزد و ب

3 
 شود: گونه معنا كرد كه به برخي اشاره مي توان چند را مي

شود محب نبوده است. آري چون مؤمن همواره متذكر و  كند و اگر كسي گناه كرد، معلوم مي ستين گناه نميمحب را اول:
 ).201ـ اعراف/ هُم مُبصِرون إنَّ الَّذينَ اتَّـقَوا إذا مَسَّهُم طائِف مِنَ الشَّيطانِ تَذكََّروا فَإذابيناست، شيطان هرگز در او نفوذ نخواهد كرد: (

 السلام) باشد، چون در اصلْ مطيع و در فرْع عاصي است، در آتش جاويد نخواهد بود. اميرمؤمنان(عليهاگر كسي محب  م:دو
داند،  داند، هرچند غلام حبشي باشند و جهنّم را براي تبهكاران مي رواياتي كه بهشت را براي اهل تقوا مي سوم:

نوحُ إنَّهُ ليَسَ مِن أهلِكَ إنَّهُ عَمَل غَيرُ  يالسلام) كه (ا (عليه هرچند سيد قرشي باشند و نيز اين سخن خداي سبحان به نوح
اش حاكم است. بر اين اساس، ظاهر ابتدايي روايت مراد نيست؛  ، بر روايت مزبور نسبت به ظاهر ابتدايي )46ـ هود/ صالِح

  السلام) باشد، معصيت به او آسيبي نرساند. (عليه يعني چنين نيست كه اگر كسي محب حضرت علي
السلام) در بغداد آشوب كرد و  (عليه الرضا در تأييد وجه سوم روايت هست كه زيد، برادر امام علي بن موسي

السلام) عرضه داشت كه به احترام شما به زيد چيزي نگفتيم.  (عليه سوزي به راه انداخت و مأمون به حضرت رضا آتش
. أنت أخي ما أطعت االلهبرادر من هستي كه مطيع فرمان خدا باشي:  تو تا زماني« :السلام) به زيد فرمود كه (عليه امام رضا

وارد جهنّم نخواهند شد؟ اين حديث سلم  و آله و عليه االله صلي آيا اين حديث تو را مغرور كرده است كه فرزندان پيامبر
يسَ مِن أهلِكَ إنَّهُ عَمَل غَيرُ إنَّهُ لَ السلام) فرمود: ( (عليه اي كه خداي سبحان به نوح مربوط به حسنين است. مگر نشنيده

 22F4.»)46ـ هود/ صالِحٍ 

                                                 
 294صعقول النص تحف الـ 1

 86ص 4 عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية جـ 2

 658 صالأمالي( للصدوق) ـ 3

 259، ص2السلام)، ج ، عيون اخبار الرضا(عليه46سوره هود، آيه ـ 4
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23Fرابطه محبت با معرفت و اطاعت

1 
اي است ميان معرفت و اطاعت: محبت از سويي معلول معرفت است و از طرفي، علتّ طاعت، زيرا  محبت، واسطه

ر تعليم قرار گرفته و وجود كه اطاعت بدون محبت، بر همين اساس، محبت محو آيد، چنان معرفت به دست نمي محبت بي
كه حبيب خداست، معلّم و راهنماي مردم شده و اجر رسالت خويش را به  سلم و آله و عليه االله صلي مبارك رسول خدا

ـ  قُل لاأسئـَلُكُم عَلَيهِ أجراً إلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربيالسلام) دانسته است: ( (عليهم طاهرين دستور خداوند مودت به عترت
آيد و از  معرفت به آنان پديد نمي مودت به اهل بيت نيز از سويي به معرفت به آنان مستند است، زيرا بي ).23ري/شو

هر كه خدا را « :السلام) فرمود كه (عليه كه امام صادق هاست، چنان برداري از آن گاه و دليل فرمان طرفي سند، تكيه
 : گاه فرمود ؛ آن»كند، محب خدا نيست عصيان مي

 هذا محال في الفعال بديع      تعصي الإله و أنت تظهر حبّه 
24Fإنّ المحب لمن يحب مطيع       لو كان حبّك صادقاً لأطعته

2 
ورزد و وقتي پيروي حبيب خدا در همه جوانب صورت گيرد، محب خدا  محب هرگز درباره محبوب خود عصيان نمي

زايد و اطاعت ناقص، محبت ناقص؛ و تنها  كامل، محبت كامل ميبرداري  شود. فرمان بودن نيز در همه جوانب محقق مي
 .راه تكميل محبت، همان پيروي است

 سلم است و آله و عليه االله دستور قرآن اطاعت از پيامبر صلي
سخن خدا دانسته است چه در قرآن آمده باشد و چه در قرآن را سلم  و آله و عليه االله صليگفتار پيامبر  به صراحتقرآن 

 امده باشد.ني
گويد  چه مى آن* گويد  هرگز از روى هواى نفس سخن نمى(پيامبر) و ـ  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يوُحَى*  وَ مَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى«

 )4و3نجم/( ».چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست
ولايت دارد و ولايت او در امتداد ولايت  سلم طبق آيه زير بر همه و آله و عليه االله نكته بعدي اين است كه پيامبر صلي

 خداوند است.
ـ ولي شما خدا و رسول و مؤمنيني  عُونإِنَّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِ «

 )55/مائده».(دهند هستند كه در هنگام ركوع زكات مي
كنيم.  نيازي به بيان نيست كه وقتي ولايت او ولايت الهي است بايد از او اطاعت كرد، همچنان كه از خدا اطاعت مي

 زيرا طبق آيه قبل هر چه او بفرمايد سخن خداست.
اطاعت از  سلم داده و اطاعت از او را و آله و عليه االله همچنين خداوند در آيات بسياري دستور به اطاعت از پيامبر صلي

خدا و سرپيچي از فرمانش را عدم اطاعت از خود دانسته و براي اطاعت از رسول وعده پاداش و براي سرپيچي وعده 
 عذاب داده است.

ا اطاعت كنيد و ايد! خدا و پيامبرش ر اى كسانى كه ايمان آوردهـ  يا أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَـوَلَّوْا عَنْهُ «
 )20/انفال( ».سرپيچى ننماييد

 25F3)80/نساء». (شك خداوند را اطاعت كرده است هر كس پيامبر را پيروى كند، بىـ  مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ «
                                                 

 به بعد انتخاب شده است. 43صفحه 14، جلد ـ اين مطلب از تفسير تسنيم1

    294 صتحف العقول النص ـ 2

 )54و52نـور/ ( )13) (مجادلـه/ 46و1(انفـال/  )12تغـابن/ ( )71و66و33(احـزاب يش از بيست آيه ديگر هم بر اين موضـوع تأكيـد شـده اسـت.     . در ب3
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 سلم ؟ و آله و عليه االله چگونگي اطاعت از پيامبر صلي
ا قيامت برقرار است. حال اگر امروز بخواهيم به اين آيات عمل ها دستوراتي هميشگي است كه ت مشخص است كه اين

سلم اطاعت نماييم. مشخص است كه يگانه راه اطاعت از آن حضرت دانستن  و آله و عليه االله كنيم چگونه بايد از پيامبر صلي
 از نيستيم.ني سلم بي و آله و عليه االله ست. پس از روايات پيامبر صليها  آن فرمايشات ايشان و عمل به 

 اطاعت از اهل بيت اطاعت از رسول و خداوند است
سلم پايان راه نيست. و بايد از اولي الامر نيز مانند  و آله و عليه االله گردد كه اطاعت از رسول اكرم صلي از آيه زير معلوم مي

 ايشان اطاعت نمود.
ايد از خدا و رسول و  ـ اي كساني كه ايمان آورده سُولَ وَ أُولِي الأَْمْرِ مِنْكُميا أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّ «

 )59(نساء/». صاحبان امر اطاعت كنيد
السلام با جملات پيامبر اكرم  گردد و احاديث ائمه عليهم سلم با آيات قرآن تاييد مي و آله و عليه االله احاديث پيامبر صلي

 شود. تاييد ميسلم  و آله و عليه االله صلي
 است.» حديث ثقلين«يكى از احاديث معروف و مشهور ميان علماى سنتّ و شيعه 

اند، و بعضى از علماى بزرگ  نقل كردهسلم  و آله و عليه االله صلياين حديث را گروه عظيمى از صحابه، بلاواسطه از پيامبر 
26Fدانند. راويان حديث را بالغ بر سى تن از صحابه مى

از مفسران و محدثان و مورخان آن را در كتب خود گروه كثيرى  1
 توان ترديد كرد. اند، و روى هم رفته در تواتر اين حديث نمى آورده

او در حالى كه در خانه كعبه را گرفته بود رو به سوى مردم كرده «اصل حديث به گفته ابوذر غفاّرى چنين است: 
 فرمود: شنيدم كه مى گفت من از پيامبر مى چنين مى

رَتِي  اللَّهِ   كِتَابَ    الثَّـقَلَيْنِ   فِيكُمُ   تاَرِكٌ   إِنِّي من در ميان شما دو يادگار ـ   يرَدَِا عَلَيَّ الْحَوْض  أَهْلَ بَـيْتِي وَ إِنَّـهُمَا لَنْ تَـفْتَرقِاَ حَتَّى  وَ عِتـْ
مى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، تا هنگا گذارم: قرآن و خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمى بها مى گران

  27F2»كنيد؟ شوند، پس بنگريد و ببينيد چگونه سفارش مرا درباره اين دو رعايت مى
 :.در اين جا چند نكته قابل ملاحظه است

كه مسلمانان بايد هرگز  دليل روشنى است بر اين» دو چيز گرانمايه«يا » دو خليفه«معرّفى قرآن و عترت به عنوان  ـ1
اگر اين دو را رها نكنيد هرگز «فرمايد:  ز اين دو برندارند، مخصوصاً با اين قيد كه در بسيارى از روايات آمده كه مىدست ا

 شود. اين حقيقت به صورت مؤكدّترى ثابت مى». گمراه نخواهيد شد
ن هرگز دستخوش گونه كه قرآ قرار گرفتن قرآن در كنار عترت و عترت در كنار قرآن دليل بر اين است كه همان ـ2

28Fد.نباش انحراف نخواهد شد، و از هر گونه خطا مصون و محفوظ است عترت و خاندان پيامبر نيز داراى مقام عصمت مى

3 
 جزييات احكام

قرآن محتوى دستورات كلّى و قوانين اساسى اسلام است؛ و اگر از سنتّ چشم بپوشيم، جنبه عملى خود را از دست 
هاى  نامه ها و آيين كاري ماند؛ زيرا تمام جزييات و ريزه اتى ذهنى كه قابليت اجرا ندارد باقى مىخواهد داد، و به گونه كليّ

                                                                                                                                                                                     
 )7/(حشر) 14(حجرات/ )69(نساء/ )13نساء/( )17/فتح( )79(توبه/ )92ه/مائد( )33) (محمد/132و32و31عمران/ ل(ا

 308، ص 33سيره حلى، ج . 1

 37ترمذى، طبق نقل ينابيع الموده، ص نقل از جامع  . 2

 گردد. ) به وضوح مشخص مي33ين مطلب در بررسي آيه تطهير (احزاب/ا . 3
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 همه در سنتّ بيان شده است. عملى و اجرايى آن قوانين كلّى
 عنوان مثال خداوند در قرآن دستور داده است:  به

 )43(بقره/ وا الزَّكاةَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُ نماز را اقامه كنيد و زكات بپردازيد ـ 
 )183(بقره/ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ روزه بگيريد ـ 

 )216(بقره/ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ قتال (جهاد) كنيد ـ 
 )93عمران/ (ال وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبيلاً به حج برويد ـ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ از منكر نماييد ـ امر به معروف و نهي   وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْ
 )104عمران/ (ال

ي الْقُرْبى وَ الْيتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ ءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِ  وَ اعْلَمُوا أنََّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيخمس پرداخت كنيد ـ 
 )41(انفال/ السَّبِيلِ 

 )178(بقره/  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصقصاص كنيد ـ 
را بيان نفرموده است. حال براي اجراي اين  ها  آن و بسياري دستورات ديگر در موضوع احكام دين، ولي چگونگي 

 دستورات قرآن چه بايد كرد؟ 
ديث را از ما جدا كنند. ما از كجا بدانيم چند ركعت نماز يا چند دور طواف صحيح است؟ يا عقد همسر و نماز و اگر ح

 روزه و حج چگونه است؟ خلاصه: چگونه مسلمان باشيم؟
هاي زيادي در اين خصوص بوده است كه ابتدا حديث را ممنوع نمودند و سپس دست  البته در طول تاريخ اسلام بحث

 ف آن زدند.به تحري
 همه پيامبراناطاعت از 

و  نوح، هود، صالح، لوطاند. در سوره شعراء به پنج پيامبر:  مردم را به اطاعت از خويش فراخواندههمه پيامبران الهي 
فرمان  از من بنابراين از خدا پروا كنيد وـ   فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَ أَطيعُون«اند:  اشاره نموده كه همگي به قوم خود گفته شعيب
29F».ببريد

30Fفرمود. السلام نيز همين را به مردم مي عليه عيسي 1

2 
 فرموده است:خداوند همچنين 

 )64ء/(نسا. »كه به توفيق خدا از او اطاعت شود و هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنـ   وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطاع«
  ولي الهينتيجه اطاعت از 

عمران به  آل 31اين است كه خداوند انسان را دوست خواهد داشت كه در آيه  ولي الهييجه اطاعت از ترين نت ـ مهم1
 آن اشاره شد.

 توان به موارد زير اشاره نمود: از ديگر نتايج مي
 عمران به آن اشاره شد) آل 31بخشيده شدن گناهان (در آيه  ـ2
 رستگاري بزرگـ 3

  فَـقَدْ فازَ فَـوْزاً عَظيماً مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 
 )71احزاب/ترديد رستگارى بزرگى يافته است. ( و هركس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، بى

                                                 
 179،  163 ، 150،  144،  131،  126،  110 ، 108 آيات:. 1

 63و زخرف/ 50عمران/ آل . 2
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 مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَـتـَّقْهِ فأَُولئِكَ هُمُ الْفائزُِونَ 
 )52نور/د و از او پروا نمايند، پس آنان همان كاميابانند. (و كسانى كه از خدا و پيامبرش اطاعت كنند و از خدا بترسن

  رفتن به بهشتـ 4
 .ظيمُ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهارُ خالِدينَ فيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَ 

] آن نهرها جارى است درآورد؛ در آن  ايى كه از زير [درختانه هر كه از خدا و رسولش اطاعت كند، خدا او را به بهشت
 )13/ نساءاند، و آن است كاميابى بزرگ. ( جاودانه

 پيامبران و صديقان و شهيدان و شايستگانهمرديف شدن با ـ 5
عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّ    بِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رفَيقاً مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُولئِكَ مَعَ الَّذينَ أنَْـ

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود 
 )69نساء/رفيقانى هستند. ( ] داده؛ و اينان نيكو كه خدا به آنان نعمت [ايمان، اخلاق و عمل صالح

 ـ مورد رحمت خداوند قرار گرفتن6
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  يقُيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يطُيعُونَ اللَّهَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْ

  هُ أُولئِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ وَ رَسُولَ 
دهند و از كارهاى زشت و  مردان و زنان با ايمان دوست و يار يكديگرند؛ همواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مى

نمايند؛ به زودى خدا آنان  مى پردازند، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنند، و زكات مى دارند، و نماز را برپا مى ناپسند بازمى
 )71توبه/ناپذير و حكيم است. ( دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست را مورد رحمت قرار مى

 ولي الهينتيجه عدم اطاعت از 
عمران نتيجه مي  آل 31ترين مشكل در عدم اطاعت از ولي الهي از دست دادن دوستي خداوند است كه از آيه  مهمـ 1
 شود.
 عذاب دردناكـ 2
بْهُ عَذاباً أَ مَ    ليماً نْ يطُِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهارُ وَ مَنْ يَـتـَوَلَّ يُـعَذِّ

] نهرها جارى است، و هر  هايى درآورد كه از زير درختان [آن كسى كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند، او را در بهشت
 )17فتح/كند. ( را به عذابى دردناك عذاب مىكس روى بگرداند او 

 ـ پشيماني3
 يَـوْمَ تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَـقُولُونَ يا ليَْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولاَ 

خدا و پيامبر  گويند: اى كاش ما [در دنيا] از گردانند، [و] مى شان را در آتش از سويى به سويى مى هاي روزى كه چهره
 )66احزاب/( .اطاعت كرده بوديم
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 جابر بن يزيد جعفيروايت 
ثَـنَا مُحَمَّدُ  بْنُ الْمُثَـنَّى، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زيَْدٍ،  أبَوُ مُحَمَّدٍ الْفَحَّامُ، قاَلَ: حَدَّثنَِي عَمِّي، قاَلَ: حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ: حَدَّ

، قاَلَ: خَدَمْتُ سَيِّ  مَامَ أبَاَ جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) ثمََانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَـلَمَّا أَرَدْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ يزَيِدَ الْجُعْفِيِّ الْخُرُوجَ دَناَ الإِْ
لَغُ قَـعْرُهُ وَدَّعْتُهُ، وَ قُـلْتُ: أَفِدْنِي. فَـقَالَ: بَـعْدَ ثمََانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، ياَ جَابِرُ! قُـلْتُ: نَـعَمْ إِنَّكُمْ بَحْ  زَفُ وَ لاَ يُـبـْ  .رٌ لاَ يُـنـْ

نـَنَا وَ بَـيْنَ اللَّهِ (  .عَزَّ وَ جَلَّ)، وَ لاَ يُـتـَقَرَّبُ إِليَْهِ إِلاَّ باِلطَّاعَةِ لَهُ فَـقَالَ: ياَ جَابِرُ، بَـلِّغْ شِيعَتِي عَنِّي السَّلاَمَ، وَ أَعْلِمْهُمْ أنََّهُ لاَ قَـرَابةََ بَـيـْ
فَعْهُ حُبـُّنَاياَ جَابِرُ، مَنْ   .أَطاَعَ اللَّهَ وَ أَحَبـَّنَا فَـهُوَ وَليِـُّنَا، وَ مَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ يَـنـْ

يَا مِنْكَ كَمَنْزِلٍ نَـزَلْتَهُ لَمْ يُـنْجِهِ! ياَ جَابِرُ، أنَْزِ ياَ جَابِرُ، مَنْ هَذَا الَّذِي يَسْأَلُ اللَّهَ فَـلَمْ يُـعْطِهِ، أَوْ تَـوكََّلَ عَلَيْهِ فَـلَمْ يَكْفِهِ، أَوْ وَثِقَ بِهِ ف ـَ نْـ لِ الدُّ
قَظْتَ وَ أنَْتَ عَلَى فِرَ  يَا إِلاَّ دَابَّةٌ ركَِبْتـَهَا فِي مَنَامِكَ فاَسْتـَيـْ نْـ رُ راَكِبٍ وَ لاَ آخِذٍ بِعِنَانهَِا، أَوْ كَثَـوْبٍ تُريِدُ التَّحْويِلَ عَنْهُ، وَ هَلِ الدُّ اشِكَ غَيـْ

 .ةٍ وَطِئْتـَهَالبَِسْتَهُ أَوْ كَجَاريَِ 
يَا عِنْدَ ذَوِي الأْلَْبَابِ كَفَيْ  نْـ الْكِبْرِ، وَ ءِ الظِّلاَلِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِعْزَازٌ لأَِهْلِ دَعْوَتهِِ، الصَّلاَةُ تَـثْبِيتٌ لِلإِْخْلاَصِ وَ تَـنْزيِهٌ عَنِ  ياَ جَابِرُ، الدُّ

يالزَّكَاةُ تَزيِدُ فِي الرِّزْقِ، وَ الصِّيَ  مَاءِ، وَ حُبـُّنَا أَهْلَ الْبـَيْتِ نِظاَمُ الدِّ نِ، وَ جَعَلَنَا امُ وَ الْحَجُّ تَسْكِينُ الْقُلُوبِ، الْقِصَاصُ وَ الْحُدُودُ حَقْنُ الدِّ
 ٤٩(انبياء/.»الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ باِلْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ «اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ 

خدمتكارى امام و مولايم حضرت باقر اشتغال داشتم وقتى خواستم از خدمت ه يزيد جعفى گفت هجده سال ب جابر بن
  »اى برسان مرا بهره« :آن جناب خارج شوم وداع كرده گفتم

 »(باز هم برايت چيزى بگويم) .جابر پس از هجده سال «:مولايم فرمود
  ».پايان هستيد آرى شما درياى خشك ناشدنى و ژرف و بى« :گفتم

مقرب درگاه او   توان ها بگو بين ما و خدا خويشاوندى نيست و نمي آنه بو جابر سلام مرا به شيعيانم برسان «ود: فرم
 .اطاعته شد مگر ب

 .بخشد او نفعى نمىه دا را كند دوستى ما بجابر هر كه مطيع خدا باشد و دوستدار ما ولى ما است و هر كه معصيت خ
او اطمينان نموده و ه او نداده يا بر او توكل نموده و خدا رهايش كرده يا به جابر چه كسى از خدا چيزى خواسته و ب

 خدا نجاتش نداده؟
ه در جا كوچ كنى مگر دنيا مانند مركبى نيست ك خواهى از آن جابر دنيا را در نظر خود مانند منزلى قرار ده كه مي

آنكه سوار چيزى باشى و هيچ  بينى در رختخواب خود هستى بى شوى مى اى و يك مرتبه بيدار مي خواب سوار آن شده
 .)اى (لذت زودگذر دارد اى يا همچون زنى كه با او همبستر شده اى كه پوشيده دهد. يا چون جامه آن اهميتى نميه كس ب

كلمه لا إِله إِلَّا اللَّه موجب عزت معتقدين است و نماز خانه جابر دنيا در نظر خردمندان مانند حركت سايه است 
دهد قصاص و حدود  ها را تسكين مي اخلاص و پاك شدن از كبر است و زكات موجب افزايش روزى و روزه و حج، دل

كسانى قرار دهد كه در شود. حسب ما خانواده نظام دين است خداوند ما و شما را از  موجب حفظ خون مردم مى
 .ترسند و از روز قيامت هراس دارند نهانى از خدا ميپ


